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تشبیه مردم ایران به تشبیه مردم ایران به 
»گوساله پرستان»گوساله پرستان

 بنی اسرائیل«؟ بنی اسرائیل«؟

اصولگرایان هم به ادبیات جلیلی واکنش نشان دادنداصولگرایان هم به ادبیات جلیلی واکنش نشان دادند

ادامه در صفحه 2

سخن‌نخست

در کوچه های باریک شهر، آنجا که آسفالت فرو رفته و تیرهای برق مثل خاطره های 
پوسیده روی زمین خم شده اند، انسان هایی نفس می کشند که سهم شان از »توسعه«، 
فقط تماشای آن از دور بوده است. حاشیه، نه فقط یک موقعیت جغرافیایی ست، بلکه 
استعاره ای از فراموشی سیستماتیک است؛ جایی که صداها پژواک ندارند و دردها 

مستند نمی شوند. سال هاست که رسانه ها، گاه از سر دلسوزی و گاه از سر وظیفه، 
سراغ »اقشار کمتر برخوردار« رفته اند. اما بیایید صادق باشیم: آیا چیزی تغییر کرده؟ 
چند گزارش پس از انتشار، به اقدام منجر شده؟ چند دوربین، بعد از خاموش شدن، 

برگشته تا ببیند کودک بی شناسنامه هنوز زنده است یا نه؟

صدای نشنیده ها، دردهای دیده نشده

به‌قلم:‌سیده‌فائزه‌حسینی‌نژاد

قالیباف:

نباید به انسجام ایجاد شده با قلم، زبان و عمل خود خدشه ای وارد کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حفظ انسجام 
ایجاد شده در کشور تصریح کرد: برخی افراد با قلم و زبان 
خود و ما مسوولان با عمل خود نباید به این انسجام خدشه 
ای وارد کنیم و حفظ آن به عنوان یک امانت الهی ضروری 

است.
به گزارش ایرنا، محمدباقرقالیباف شامگاه در مراسمی که 
به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار با حضور خبرنگاران، 
مجلس  در  پارلمانی  عکاسان  و  گزارشگران  تصویربرداران، 
شورای اسلامی برگزار شد با تبریک این روز گفت: ابتدا یاد 
می کنیم از همه شهدای رسانه به ویژه خبرنگارانی که در 

جنگ اخیر )۱۲ روزه( به شهادت رسیدند و بدون شک آنها 
هستند که سبب تقویت نگاه، قلم و زبان یکایک ما می شوند.

کار  انجام  اینکه  بیان  با  اسلامی  شورای  مجلس  رئیس 
خبری در مجلس به مراتب از خبرنگاری در سایر دستگاه 
ها و وزارتخانه ها سخت تر است، افزود: این موضوع را ما 
نیز در مجلس درک می کنیم و ضروری است ما مسوولان 
بستر لازم را برای روایت دقیق و صحیح خبرنگاران فراهم کرده 
تا شما نیز با توان بیشتری به کار خود ادامه دهید. وی با 
اشاره به جنگ تحمیلی اخیر ۱۲ روزه و اینکه این جنگ با 
هشت سال دفاع مقدس قابل مقایسه نبود، یادآور شد: به 

ویژه در سفر اخیر به ژنو )اجلاس روسای مجالس جهان(، 
وقتی با رؤسای مجالس سایر کشورهای صحبت می کردیم، 
آنها نیز به جنگ شناختی که به مراتب سنگین تر از جنگ 
های معمولی است، اشاره کردند و این میدان در این زمان 
در دست شما خبرنگاران است که روشنگری کنید. قالیباف 
با اشاره به انسجام و اتحادی که در جریان جنگ ۱۲ روزه 
بین مردم شکل گرفت، تاکید کرد: در همین جنگ اخیر، 
اتحاد ایجاد شده، هدیه و نعمت بزرگ الهی بود و انسجامی 
که مردم بروز دادند، برای هیچ کدام از ما قابل تصور نبود. 
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: چنین رویکردی به دلیل فرهنگ 

و تمدن بزرگ کشورمان است که وقتی دشمن به کشور حمله 
می کند، مردم از خود برای تقابل با دشمن می گذرند به 
نحوی که حتی دستگاه های جاسوسی دشمن از جمله موساد 
از چنین اقدامی شوکه شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی 
با تاکید بر حفظ انسجام ایجاد شده در کشور تصریح کرد: 
برخی افراد با قلم و زبان خود و ما مسوولان با عمل خود نباید 
به این انسجام خدشه ای وارد کنیم و باید آن را به عنوان 
یک امانت الهی حفظ کنیم. قالیباف ابراز امیدواری کرد که 
نشست خبری با خبرنگاران که با وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه 

به تعویق افتاده بود، به زودی برگزار شود.

شرح در صفحه 7

توافق  سه جانبه ترامپ، پاشینیان و علی اف زیر ذره بین » اتحادملت«

پروژه جدید آمریکا برای نفوذ 
در قفقاز

سیاست  توجه  کانون  به  دیگر  بار  قفقاز  منطقه  بین الملل؛  گروه   - اتحادملت 
بین المللی تبدیل شده است، این بار با توافق سه جانبه ای که میان ترامپ، پاشینیان 
و علی اف در کاخ سفید به امضا رسید. بر اساس نظرات برخی تحلیلگران، این توافق 
زمینه ساز افزایش نفوذ ایالات متحده در منطقه و دسترسی به منابع استراتژیک دریای 
خزر خواهد بود؛ مسأله ای که برخی آن را تنها به سود آمریکا و جمهوری آذربایجان و 

فاقد اثرات دایمی بر صلح میان ایروان و باکو می دانند.
این توافق تاریخی عصر جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ در حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
ایالات متحده، به امضا رسید. ترامپ از این قرارداد با عنوان "مسیر ترامپ برای صلح و 
رفاه بین المللی" یاد کرد و تأکید داشت که براساس آن، جمهوری آذربایجان برای اولین 

بار امکان دسترسی کامل به نخجوان را به دست خواهد آورد.

فرصتی
برای رشد یا

خطری پنهان؟

مُسکن موقت
یا

دائمی؟

بلاتکلیفی ۳۰ میلیون 
بشکه نفت ایران در 

دریای مالزی
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» اتحادملت« پدیده کودک بلاگری را 
بررسی می کند

تحلیل های متفاوت از حذف 4 صفر از پول 
ملی همچنان ادامه دارد

تحریم های آمریکا کار خودش را
کرد

یادداشت

یادداشت

به  کشور  شهرستان های  و  استان ها  که  است  چندی 
دولتی  ارشد  چهره های  میزبان  مختلف،  های  مناسبت 
مدیران  و  گوناگون  وزارتخانه های  معاونان  وزرا،  شده اند. 
ارشد سازمان های دولتی ، این روزها به دعوت نمایندگان 
می شوند  ها  استان  در  مختلف  مناطق  رهسپار  مجلس، 
تا از نزدیک، نبض نیازها و ظرفیت ها را لمس کنند و بی 
واسطه با مشکلات، ظرفیت ها و نیازمندی ها آشنا شوند. 
این دیدارهای کاری، فصلی نوین در ارتباط مستقیم بدنه 
دولت با مردم گشوده است و البته، کاملاً مجزا از سفرهای 
استانی رئیس جمهور است که ایشان نیز به منظور سرعت 
بخشیدن به روند امور و گره گشایی، به ویژه در سفرهای 
استانی همکاران خود را به اقصی نقاط کشور اعزام می کنند. 
این حضور پررنگ، نویدبخش حرکتی پویا در مسیر توسعه 

و پاسخگویی است.
بدون شک حضور وزرا به تنهایی در شهرستان ها می تواند 
مزایای متعددی داشته باشد، که از جمله مهم ترین آن ها 

می توان به درک عمیق تر از مشکلات و نیازهای محلی،  
افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم، تسریع در حل 
مشکلات، شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ای، 
حتی  و   محلی  مدیران  در  مسئولیت پذیری  ایجاد حس 

مقابله با فساد و ناکارآمدی اشاره کرد.
سفرهای استانی وزرا را می توان راه میان بر ارتباط مردم، 
صنایع، کشاورزان، هنرمندان، ورزشکاران و با دولت نامید. 
جایی که دیدارها تقریباً بدون تکلف و با اهداف مختلف 
توسعه ای صورت می گیرد. هر چند تعداد معدود این دیدار 
ها و سفر ها، از نقاط ضعف این رویکرد محسوب می شود، 
ولی قطعاً در نگرش و تصمیم گیری های وزیر در سطح 
کلان موثر است و این نیاز ها را در زمان برنامه ریزی و هدف 

گذاری های کلان لحاظ خواهد کرد.
به طور کلی، حضور وزرا در شهرستان ها و بازدید منطقه 
ای از ظرفیت ها، کارخانجات و مزارع و صحبت رودررو یا 
کارآفرینان، صاحبان صنایع، کشاورزان، ورزشکاران و ... ، 

رویکردی کارآمد و مردم محور است که می تواند به بهبود 
روابط دولت و ملت، افزایش اثربخشی سیاست گذاری ها و 
توسعه متوازن کشور کمک شایانی نماید. اما مشکل زمانی 
رنگ می گیرد که حضور این وزرا که عمدتاً توسط نمایندگان 
به استان ها دعوت می شوند، به عنوان دستاورد معرفی می 
شود و طبیعتاً نماینده ای که وزیر بیشتری به استان دعوت 

کرده است، خود را برنده این رویکرد معرفی می کند !
یکی دیگر از مهم ترین تبعات حضور وزرا در استان ها به 
دعوت نمایندگان، ایجاد شائبه استفاده از امکانات دولتی 
برای مقاصد خاص و یا حمایت از نماینده ای خاص در برابر 
سایر رقبا است که می تواند به بی اعتمادی عمومی دامن بزند 
و اصل برابری فرصت ها را زیر سوال ببرد. از سوی دیگر، 
این نوع حضورها ممکن است انتظارات غیر واقعی در میان 
مردم ایجاد کند و در صورت عدم تحقق وعده ها، منجر به 
سرخوردگی و نارضایتی شود. علاوه بر این، تمرکز بر مناطق 
یا پروژه های خاص می تواند باعث نارضایتی سایر کارآفرینان 

یا صاحبان صنایع مشابه شود.
این وزیران با قبول چنین سفرهایی، ریسک قرار گرفتن در 
برابر یک مطالبه استانی از سوی مجمع نمایندگان، مردم و 
نماینده دولت در استان را برای خود کاهش می دهند و رنج 
سفر مکرر را به یک استان و تعهدات سبکتر )و احتمالا بی 
نتیجه( را به تعهدات سنگین و مطالبات جدی استانی ترجیح 
می دهند و در نهایت، مطالبات به جای قرار گرفتن در برنامه 
های توسعه ای استان به شخص نماینده وابسته می شود و 

کار دولت سبکتر می شود.
به هر روی امید است حضور وزرا در استان ها به پاراف 
متن »برابر مقررات اقدام گردد« زیر نامه ها و درخواست ها 
و  یا تفویض کامل اختیار خواسته مورد نظر به استاندران 
ختم نشود و اهداف توسعه ای کلان دولت با حضور وزرا در 
استان ها و آگاهی از مختصات خاص مناطق رنگ تازه ای 
به خود بگیرد و با لحاظ شرایط و امکانات ویژه هر منطقه، 

طراحی و ترسیم شود. 

هنگامی که سنگ سخت مشکلات، دیواره های یک خواب 
عمیق جمعی را شکسته، سخت باید نگران بود. آن ها به منطق 
جهان بیداری تن نمی دهند. سوگوار می شوند و عزم انتقام 
تلخ تر حال کسانی است که سوگواری و  از جهان می کنند. 
افسردگی رقبای سیاسی خود را مقدمه فرورفتن در یک خواب 
عمیق تازه می کنند. خیال می کنند سنگ سخت دشواری های 
عالم به جادوی کلام و بازوی آنها حل می شود. پس تدارک 
یک خواب جمعی تازه می کنند.زهر تلخ جهان ما، تبلیغات 
رویاروی مشکلات  زندگی  است.  جوهر  ایدئولوژیک  فشرده 
عدیده پدیدار می شود. مردم در زندگی معمولی شان دست 

به کار برون رفت از مشکلاتی می شوند که ابتدا ناممکن به 
نظر می رسند و به دشواری حل می شوند. اما با هر گام که 
به حل مشکلی نزدیک  می شوند، احساس خرسندی می کنند 
و با دیگران و جهان همدل و آشنا می شوند. اما و صد اما اگر 
کار گره سختی پیدا کند ترجیح می دهند بخوابند و خواب های 
شیرین ببینند. وای به آنکه یکباره در نیمه یک خواب شیرین از 
خواب بپرد. حال پس از این تعلیق، چگونه ممکن است بتواند 
دست به کار حل مشکلاتی شود که به نظرش سخت جان تر 
از گذشته شده اند؟ ایدئولوژی ها خواب های جمعی می سازند. 
جماعت های گرم و متعهدی که همه در یک خواب جمعی 

همدل  شده اند. وااای به روزی که ضربه سخت مشکلات از 
خواب شیرین جمعی بیدارشان کند. با هزار گره ناگشوده مواجه 
شوند که برای هیچ کدام راه حل ساده ای پیش چشم نیست.

یاس و افسردگی ناشی از این بیداری لعنتی، آنچنان سخت و 
جانکاه است، که با خود و جهان و دیگران بیگانه می شوند. به 
سادگی تسلیم بیداری نمی شوند تا جایی که ممکن است خود را 
دوباره به خواب می زنند کاری که دیگر امکان پذیر نیست. خواب 
دروغینی بیش نیست. هر چه کنند مثل سابق خواب شان عمق 
پیدا نمی کند. هنگامی که سنگ سخت مشکلات، دیواره های 
یک خواب عمیق جمعی را شکسته، سخت باید نگران بود. 

آن ها به منطق جهان بیداری تن نمی دهند. سوگوار می شوند 
و عزم انتقام از جهان می کنند. تلخ تر حال کسانی است که 
سوگواری و افسردگی رقبای سیاسی خود را مقدمه فرورفتن 
در یک خواب عمیق تازه می کنند. خیال می کنند سنگ سخت 
دشواری های عالم به جادوی کلام و بازوی آنها حل می شود. 
پس تدارک یک خواب جمعی تازه می کنند.زهر تلخ جهان ما، 
تبلیغات فشرده ایدئولوژیک است. دهه هاست از خود، جهان و 
واقعیت عالم بیگانه شده ایم. خدا و ایمان و معنویت اصیل نیز 
مشروط به برون رفت از این بیگانگی بازخواهند گشت. به نام 

خدا در یک کفر جمعی اسیر مانده ایم.

چگونه حضور وزرا شکاف های توسعه را پر می کند؟
حکمرانی بی واسطه وزرا در استان ها

 بیداری لعنتی

به‌قلم:‌وحید‌حاج‌سعیدی

به‌قلم:‌محمد‌غلامرضا‌کاشی

درماندگی بودجه ریزی سنتی
به‌قلم:‌مهدی‌پازوکی/‌اقتصاددان

کسری بودجه یکی از عوامل اصلی تشدید تورم است. وقتی درآمدها محدود 
است، دولت باید هزینه های غیرضروری را کاهش دهد؛ و این کار باید از خود 
از  که  علمی  و  کارشناسی  نظرات  باید  پزشکیان  دکتر  آقای  آغاز شود.  دولت 
سوی متخصصان و اقتصاددانان مجرب ارائه می شود را مورد توجه جدی قرار 
دهد و در تصمیم گیری های کلان اعمال کند. ایشان نمی تواند صرفاً بر اساس 
قضاوت شخصی اقدام کند. مهم ترین وظیفه دولت ایران در شرایط کنونی، تغییر 
پارادایم حاکم بر مدیریت کشور است؛ تغییری که در نامه ۱۸۰ استاد دانشگاه 
و اقتصاددان نیز به صراحت به آن اشاره شده بود. این تغییر پارادایم دو بعُد 
اساسی دارد:سیاست خارجی، که باید مبتنی بر تعامل سازنده با جامعه جهانی و 
فعال سازی دیپلماسی باشد )که در اینجا محل بحث ما نیست(.سیاست داخلی، 
به ویژه در حوزه بودجه ریزی و انضباط مالی. اگر دولت بخواهد قدرت خرید مردم 
حفظ شود، تورم کنترل گردد و اقشار کم درآمد حمایت شوند، چاره ای جز مهار 
تورم و اصلاح ساختار بودجه ندارد. کسری بودجه یکی از عوامل اصلی تشدید 
تورم است. وقتی درآمدها محدود است، دولت باید هزینه های غیرضروری را 
کاهش دهد؛ و این کار باید از خود دولت آغاز شود.از نهاد ریاست جمهوری، 
وزارتخانه ها، و همه دستگاه های دولتی. اکنون بخش هایی از بودجه عمومی، مانند 
بودجه فرهنگی، آن چنان حجیم و بی هدف شده که به جای ارتقای فرهنگ، به 
نوعی »ابتذال فرهنگی« منجر شده است. مثل پدری که پول فراوان در اختیار 
فرزندش می گذارد اما این پول زیاد نه تنها موجب بلوغ فکری و خردورزی فرزند 
نمی شود، بلکه مسیر انحراف، اتلاف وحتی اعتیاد را برایش هموار می سازد. اکنون 
این اتفاق در اقتصاد ایران نیز رخ داده است. دولت باید دارایی های بلااستفاده را 
واگذار کند. مثلاً در شهرهای بزرگی مثل تهران، تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان، 
نیازی به خانه های سازمانی ندارد. فروش این املاک می تواند بخشی از کسری 
بودجه را جبران کند و هم زمان باعث تقویت بخش خصوصی شود و نقدینگی را 
نیز جذب نماید. در بخش های غیرمولد نیز باید اصلاحات صورت گیرد. وزارت 
جهاد کشاورزی، عملاً تبدیل به وزارت واردات شده و مملو از موسسات تحقیقاتی 
و  آب  تحقیقات  مؤسسه  تحقیقات خاک،  مؤسسه  مانند  است؛  غیرضروری 
خاک، مؤسسه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، و غیره. این ساختارها باید بازنگری 
شوند و فقط نهادهای ضروری باقی بمانند. چنین اصلاحی نیازمند اراده قوی 
و سازمان برنامه و بودجه مقتدر است. در وزارت دفاع نیز معاونت اقتصادی 
وجود دارد، شرکت های اقتصادی فعال هستند، اما هیچ کدام سهمی در درآمد 
عمومی ندارند. حقوق بازنشستگان لشکری را دولت از بودجه عمومی می پردازد، 
در حالی که می تواند این شرکت ها را واگذار کند و درآمد حاصل را در بانک های 

دولتی سرمایه گذاری کرده و سود آن را صرف پرداخت این هزینه ها کند.
آقای دکتر پزشکیان باید بداند که بودجه ریزی سنتی دیگر پاسخ گو نیست. 
اقتصاد ایران نیازمند »بودجه ریزی توسعه محور« است؛ یعنی بودجه ای که توازن 
بین هزینه ها و درآمدها را حفظ کند و به جای افزایش هزینه های جاری، در جهت 
توسعه و تولید سرمایه گذاری کند. شخصاً معتقدم گسترش بی هدف آموزش عالی 
نیز بخشی از بحران اقتصادی است. ما طرفدار علم و دانش هستیم، اما نمی شود 
با تغییر تابلوِ یک مهد کودک به نام دانشگاه، انتظار رشد علمی و اقتصادی 
داشت. اکنون بسیاری از افراد با سواد در حد دیپلم، حقوق کارشناسی ارشد 
می خواهند، که این فاجعه است. ریشه مشکل، سیاست گذاری نادرست است. 
همانطور که در نامه اقتصاددانان آمده بود، ما باید تغییر رویکرد دهیم. اگر مسیر 
۴۰ سال گذشته را بررسی کنیم، بسیاری از سیاست ها اشتباه بوده اند و نباید دوباره 
تکرار شوند. هیچ اقتصاددانی تأیید نمی کند که مخارج بیش از درآمد، به نفع 
کشور است. ایران اکنون بیشترین تعداد دانشگاه نسبت به جمعیت را در دنیا 
دارد، اما بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور ما اجرا نمی شود. هر نهادی که 
قدرت چانه زنی بیشتری با مجلس یا مقامات داشته، بودجه بیشتری گرفته است. 

این رویه باید پایان یابد. همه ما باید منافع ملی را اولویت اول خود قرار دهیم.
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